
سیدخلیل سجادپور- متهم به قتل 25 ساله 
ای که برای گرفتن زهر چشم از مزاحم پیامکی 
خواهرش، جنایت وحشتناکی را زیر نور مهتاب 
رقم زده بود، در حالی صحنه قتل مسلحانه را 
بازسازی کرد که  مدعی بود در شکار کبک و 

کبوتر چاهی مهارت خاصی دارد! 
به  گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، عقربه 
های ساعت نیمه شب دوازدهــم مهر را پشت 
سر گذاشته بودند که زنگ تلفن قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد به صدا درآمد و خبر جنایت 
مسلحانه ای در نزدیکی آرامگاه فردوسی، 
تحقیقات قاضی دکتر صــادق صفری را در 
صحنه قتل مرد میان سالی نیمه تمام گذاشت 
که طی درگیری با همسر و دخترش جان باخته 
بــود. دقایقی بعد ادامــه بررسی های صحنه 
جــرم در واحــد آپارتمانی بولوار هاشمیه به 
گروهی از کارآگاهان کارآزموده اداره جنایی 
پلیس آگاهی خراسان رضــوی سپرده شد و 
بیمارستان طالقانی  به طرف  مقام قضایی 
حرکت کــرد. تحقیقات مقدماتی بیانگر آن 
بود که جوان 38 ساله ای به نام »رضا« بر اثر 
اصابت گلوله ساچمه ای از یک سلاح شکاری 
به قتل رسیده است. بررسی جسد در حضور 

کارشناسان ســاح، نشان داد که گلوله از 
اسلحه تفنگ بــادی 5.5 و از فاصله نزدیک 
شلیک شده است. از سوی دیگر نیز وجود چند 
»خارشتری« بر کف دست مقتول و همچنین 
لباس های خاکی او، مشخص کرد که جنایت 
در منطقه ای بیابانی رخ داده اســت. ادامه 
تحقیقات در حالی به زمین های خاکی انتهای 
بولوار شاهنامه 43 کشید که بررسی های 
بیشتر، از آثار عبور یک دستگاه پراید 111 
مشکی رنگ حکایت داشت. جمع آوری اسناد 
و مدارک جنایی از محل وقوع حادثه و بازبینی 
دوربین های ترافیکی شهر، کارآگاهان را به 
سوی نشانی مالک پرایدی کشاند که هنگام 
وقوع جنایت در آن منطقه صعب العبور تردد 
داشته اســت. مالک پراید که زن جوانی به 
نام»نجمه« بود، بی درنگ شناسایی و به پلیس 
آگاهی احضار شد. این زن جوان که ادعا می 
کرد همسر صیغه ای فردی به نام »امیر« است، 
با دستانی لرزان و چهره ای رنگ پریده، راز 
این جنایت مسلحانه را فاش کرد و گفت: از 
چند روز قبل فرد ناشناسی به صورت پیامکی 
برای خواهر »امیر« مزاحمت ایجاد می کرد و 
به همین دلیل »امیر« به دنبال آن فرد ناشناس 
بود که او را پیدا کند و زهر چشم بگیرد. روز 
حادثه هم سوار خودروی من شد و به انتهای 
بولوار شاهنامه 43 رفتیم. او در حالی که 
تفنگ بادی را در دست داشت، از خودرو پیاده 
شد و به من گفت  تو برو! هنگامی که دور زدم 
ناگهان »امیر« سراسیمه داخل خودرو نشست 
و گفت: گاز بده! من هم که نمی دانستم چه 
ــت، او را به منزل یکی از  اتفاقی افــتــاده اس

دوستانش رساندم و بازگشتم! 
ــزارش روزنــامــه خــراســان حاکی اســت با به  گ
دست آمدن این اطلاعات، بلافاصله گروهی 
از کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی 
)رئیس  نجفی  ولــی  سرهنگ  سرپرستی  بــه 

ــره قتل عمد(  دای
و با راهنمایی ها 
و دستورات ویژه 
قــاضــی صفری، 
عـــــازم نــشــانــی 
مذکور در منطقه 
الــهــیــه شــدنــد و 
»امیر« را که در 
ــرار از  ــ ــال فـ ــ ح
شهر بود هنگام 
گذاشتن لوازم 
صـــنـــدوق  در 
عقب خــودرو، 

انتقال  با  کردند.  دستگیر 
متهم به دادسرا، بازجویی های تخصصی از وی 
آغاز شد. او که با مشاهده زن صیغه ای خود، 
دیگر همه چیز را لو رفته می دید، به صراحت 
قتل جــوان 35 ساله را پذیرفت و به شلیک 
مسلحانه اقرار کرد. طولی نکشید که متهم این 
پرونده جنایی با صدور دستوری از سوی قاضی 
شعبه 208 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 
به محل وقوع قتل هدایت شد تا چگونگی این 
حادثه تکان دهنده را بازگو کند. »امیر« که 
مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاده بود، پس 
از تفهیم مواد قانونی مبنی بر این که مواظب 
اظهارات خود باشد و حقیقت ماجرا را بیان 
کند، لب به اعتراف گشود و با معرفی کامل خود 
گفت: فردی ناشناس از مدت ها قبل به صورت 
پیامکی برای خواهر 21 ساله ام مزاحمت ایجاد 
می کرد ولی او چیزی به خانواده نگفته بود تا این 
که بالاخره از مزاحمت های آن فرد ناشناس به 
تنگ آمد و موضوع را برای من شرح داد. خواهرم 
گفت: ابتدا توجهی به پیامک هایش نمی کردم 
و حتی شماره تلفن او را در »فهرست سیاه« قرار 
دادم و مسدود کردم ولی باز هم از شماره های 
دیگر برایم ایجاد مزاحمت می کند! این بود 

که خیلی عصبانی 
شدم و همه تلاشم را به کار گرفتم تا آن فرد 
ناشناس را شناسایی کنم اما هرچه تماس می 
گرفتم او پاسخ نمی داد تا این که روزی به همراه 
همسر صیغه ای ام به باغی در اطراف شاهنامه 
رفتیم. آن جا بود که گوشی تلفن دوستم را 
گرفتم تا با شماره او، با آن فرد ناشناس تماس 
بگیرم ولی زمانی که شماره را در گوشی وارد 
کــردم ناگهان نام »رضــا« بر صفحه نمایشگر 
گوشی دوستم نقش بست و من بی درنگ او را 
شناختم چرا که بچه محل خودمان بود. سپس با 
گوشی خودم به او پیام دادم که من تو را شناخته 
ام فقط بیا با هم صحبت کنیم! با این ترفند 
»رضا« را به محل قرار کشاندم. بعد از آن سوار 
پراید همسرم شدم و به انتهای شاهنامه 43 
رفتیم. »رضا« هم با دوستانش به محل قرار آمده 
بود که در یک لحظه از خودرو پیاده شدم و در 
تاریکی شب به سوی او شلیک کردم چرا که فکر 
کردم او دستش را به کمرش برد تا چاقو  بیرون 
بیاورد! بعد هم وقتی دیدم روی زمین افتاد و 
سروصدا بلند شد، دوباره سوار پراید همسرم 

شدم و به منطقه الهیه )جاهدشهر( رفتیم.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است متهم 

این پرونده جنایی 
در پاسخ به سوال 
ــر  ــتـ ــی دکـ ــ ــاضـ ــ قـ
پرسید  که  صفری 
قبلا با ایــن اسلحه 
ــوع  ــه ن شـــکـــاری چـ
شکار  را  حیواناتی 
می کــردی ؟ گفت: 
کبوتر  بــیــشــتــر  مـــن 
چــاهــی و کــبــک می 
زدم و مهارت خاصی 
در شــکــار پــرنــدگــان 

دارم! 
ــا آن  او ادامـــه داد: ام
ــی به  ــک ــاری شــب در ت
سوی »رضا« شلیک کردم. در این هنگام مقام 
قضایی به نظر کارشناسان سلاح که تشخیص 
داده بودند از فاصله نزدیک و به نقطه حساس 
)قلب( شلیک شده است و همچنین پستی و 
بلندی های بسیار و صعب العبور بودن محل 
وقوع قتل اشاره کرد و گفت: حتی در روز روشن 
هم به راحتی نمی توان در این محل تردد کرد 
و تعادل انسان به هم می خورد، شما چگونه 
در تاریکی شب شلیک کرده اید؟ با سکوت 
متهم و بررسی های دقیق مشخص شد جنایت 
مسلحانه مذکور زیر نور مهتاب صورت گرفته 
است و جــوان 35 ساله )مقتول( نیز قبل از 
وقوع قتل مسلحانه، پیامکی برای »امیر«با 
این مضمون ارسال کرده که »من نمی دانستم 
آن دختر خواهر شماست!« ولی »امیر« دست 
بردار نبود و قصد داشت از مزاحم پیامکی »زهر 

چشم« بگیرد! 
بنابر گزارش روزنامه خراسان، با پایان یافتن 
بازسازی صحنه جنایت، متهم 25 ساله روانه 
زندان شد و بررسی های بیشتر توسط سروان 

عظیمی مقدم )افسر پرونده( ادامه یافت.
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در امتداد تاریکی

کینه عجیب کودک آزار! 
من وخــواهــرو بـــرادرم از همان دوران کودکی 
و  خانوادگی  شدید  اختلافات  قربانی  همواره 
زندگی آشفته و بی سروسامان پدر و مادرم بوده 
ایم تا حدی که پدر معتادم برای تامین هزینه های 
اعتیادش مرا با کمربند سیاه و کبود کرد و مادرم 
نیز به همین دلیل به دادگــاه رفت و او را به جرم 
کودک آزاری محکوم کرد اما این  کینه عجیب به 

جایی رسید که ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 23 
ساله ای که مدعی بــود زندگی اش در آستانه 
فروپاشی قرار دارد، با بیان این که تقدیر سیاه من به 
زندگی آشفته پدر و مادرم گره خورده است، درباره 
سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری طبرسی شمالی مشهد گفت: هنوز به 
مدرسه نمی رفتم که متوجه شدم پــدرم مردی 
معتاد است و ساعت های زیادی را پای بساط مواد 

مخدر می گذراند.
به همین دلیل او و مادرم مدام با یکدیگر مشاجره 
می کردند و درگیری داشتند چرا که مادرم در یک 
شرکت خصوصی کار می کرد و پدرم انتظار داشت 
درآمدش را به او بدهد. با آن که پدرم خیاط بود اما 
به دلیل اعتیادش نمی توانست کار کند و همواره 
مادرم او را از پاتوق های استعمال مواد مخدر بیرون 
می کشید. او شب ها نیز به خانه نمی آمد و هیچ 
پولی برای مخارج زندگی نمی داد. او، من و خواهر 
و برادر کوچک ترم را به شدت کتک می زد تا مادرم 

را مجبور کند مقداری از درآمدش را به او بدهد! 
پدرم آرام آرام به سرقت رو آورد و به اموال مردم 
دستبرد می زد تا بتواند مخارج اعتیادش را تامین 
کند. مادرم برای حفظ آبروی خودش، چند بار او را 
در مراکز ترک اعتیاد بستری کرد تا زندگی اش از 
این بی سر و سامانی نجات یابد ولی هیچ فایده ای 
نداشت. روزگار تلخ ما به همین ترتیب سپری می 
شد تا این که روزی پدرم برای گرفتن پول از مادرم، 
کمربند را برداشت و به جان من افتاد. آن قدر کتکم 
زد که همه پیکرم سیاه و کبود شده بود. مادرم با  
دیدن این کبودی ها، دیگر طاقت نیاورد و در حالی 
که من 15 ساله بودم، شکایت به قانون برد و دادگاه 
هم پدرم را به جرم کودک آزاری محکوم کرد اما 
این ماجرا کینه عجیبی را در دل پدرم به وجود آورد 
تا جایی که مدعی شد من دیگر دختر او نیستم و 

سپس به اولین خواستگارم پاسخ مثبت داد.
»حسینعلی« تک پسر یک خانواده 7 نفره بود که از 
همسرش در دوران عقد طلاق گرفته و بعد از مرگ 
پدرش نان آور خانواده شان بود. خلاصه پدرم در 
حالی مرا پای سفره عقد نشاند که خودش در هیچ 
مراسمی بعد از خواستگاری، شرکت نکرد و این 
گونه سرزنش های نامزدم و خانواده اش آغاز شد. 
این درحالی بود که پدر و مادرم نیز طلاق عاطفی 
گرفته بودند و جدا از هم زندگی می کردند. بالاخره 
من زندگی مشترکم را در منزل مادرشوهرم شروع 
کردم ولی همواره نگران پدر و مادرم بودم. در این 
میان یک روز به خاطر دعوای خواهر و برادرم در 
منزل، مادرم که با چاقو در حال تهیه غذا بود، به 
ــرادرم رفته تا او را از کتک زدن خواهرم  سمت ب
بازدارد اما این موضوع بهانه ای به دست پدرم داد تا 
از مادرم به خاطر چاقوکشی و تهدید برادرم شکایت 
کند. از آن روز به بعد دیگر ارتباط پدر و مادرم با 
یکدیگر به طور کلی قطع شد و در کشاکش طلاق 
بودند. این رفتارها موجب شده بود تا خانواده 
همسرم هیچ ارزش و اعتباری برای من و خانواده ام 
قائل نباشند. آن ها همواره مرا سرزنش می کردند و 
با نیش و کنایه های تلخ، آزارم می دادند. خانواده ام 
به شدت موجب سرشکستگی ام بودند و من چاره 
ای جز تحمل نداشتم تا این که روزی خواهر شوهرم 
از او مقداری پول خواست. با آن که ما در تنگنای 
شدید اقتصادی بودیم ولی همسرم از دوستانش 
پول قرض کرد و به خواهرش داد. زمانی که به او 
اعتراض کردم، دوباره به خانواده ام توهین کرد و 
مرا که باردار هم بودم زیر مشت و لگد گرفت و فریاد 
زد: »کسی اعتراض می کند که خانواده درستی 

داشته باشد! نه تو که ...« 
حالا هم وقتی به گذشته می اندیشم به این نتیجه 
می رسم که اگر پدر و مــادرم کمی به فکر من و 
خواهر و برادرم بودند، شاید امروز این گونه تحقیر 

نمی شدم.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است به دستور 
سرگرد جواد یعقوبی )رئیس کلانتری طبرسی 
شمالی(، رسیدگی به ایــن پرونده با دعــوت از 
شوهر زن 23 ساله در دایره مشاوره و مددکاری 

اجتماعی کلانتری آغاز شد. 

در بازسازی صحنه جنایت مسلحانه مشخص شد 

زهر چشم مرگبار زیر نور مهتاب!

 رهایی گروگان جوان 
از چنگال آدم ربایان خشن 

توکلی  -جوان ۲۰ساله ای  که ۴۴ روز در اسارت 
آدم ربایان  بی رحم وخشن بود،با تلاش کارآگاهان 

پلیس آگاهی در  جنوب کرمان  آزاد شد.  
 به گــزارش خراسان، جانشین فرمانده انتظامی 
رودبار جنوب  در تشریح جزئیات این خبر  بیان کرد:  
اواخر مهر امسال در پی گزارش یک فقره آدم ربایی 
در این  شهرستان جنوبی کرمان، بلافاصله  گروهی 

با تجربه  از نیروهای  پلیس آگاهی وارد عمل شدند.
سرهنگ  بژندی ادامــه داد: در بررسی‌های اولیه  
کارآگاهان  پلیس مشخص شد، فــردی ۲۰ساله 
توسط پنج  سرنشین یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ 
و یك دستگاه موتور سیكلت در كوچه منتهی به منزل 

شخصی اش  پس از ضرب و شتم ربوده شده است. 
وی  تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از 

اقدامات تخصصی، هویت آدم ربایان را شناسایی 
کردند و  دونفر از عوامل گروگان گیری را  در استان 
هرمزگان به دام انداختند که در اعترافات این دو 
متهم مشخص شد آن هــا  بــا  درخــواســت دریافت 
۱۱میلیارد تومان وجه نقد در كشور ایالات متحده 
عربی )دبـــی( ایــن فــرد را ربـــوده و  بــه سیستان و 

بلوچستان  منتقل کردند. 
این مسئول  انتظامی اظهار کرد: سرانجام با تلاش 
شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی »رودبارجنوب« 
آدم ربایان بدون دریافت هیچ گونه وجهی فرد ربوده 

شده را پس از۴۴ روز آزاد کردند. 
وی خاطر نشان کرد: تحقیقات تخصصی پلیس برای 

دستگیری متهمان متواری این پرونده ادامه دارد.

اختصاصی خراسان

مسمومیت 27 جوان در یاسوج بر 
اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی

مصرف مشروبات الکلی ۲۷ جوان یاسوجی را راهی بیمارستان 
کرد.به گزارش حادثه 24، محمد طهماسبی، رئیس بیمارستان 
امام سجاد یاسوج اظهار کرد: در ۴۸ ساعت گذشته 27 جوان 
حــدودا ۱۶ تا ۳۸ ساله با مسمومیت اتانول به این بیمارستان 

مراجعه کردند.
وی با بیان این که دو بیمار هم اکنون با وضعیت جسمی وخیم 
در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند، افزود: ۶ نفر از 
این بیماران دختر هستند که بیشتر آن ها به علت مصرف اتانول 
از ناحیه کلیه آسیب دیــده اند.طهماسبی با بیان این که این 
بیماران در حال دیالیز هستند، ادامه داد: پزشکان متخصص 
و کادر درمان برای نجات جان این بیماران از هیچ تلاشی دریغ 

نمی‌کنند.
رئیس بیمارستان امام سجاد)ع( گفت: بیشتر بیماران متاسفانه 
دچار مشکلات بینایی، کلیوی و کبدی شده اند و دیالیز تنها راه 

درمان آن هاست.

 تصادف با خودروی 
 حمل زباله در الیگودرز

 3 قربانی گرفت
مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان گفت: بر 
اثر برخورد سمند با خودروی حمل زباله 3نفر فوت 
کردند.به گزارش حادثه24، محمد قدمی دیروز در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: یک دستگاه خودروی 
سمند در محور الیگودرز به ازنــا در حوالی پمپ 
بنزین پرستاری از عقب با خودروی ویژه حمل زباله 
شهرداری برخورد کــرد.وی افــزود: به دلیل شدت 
این حادثه متاسفانه سه نفر از سرنشینان سمند در 

دم جان باختند و دو نفر نیز مصدوم شدند.
قدمی گفت: با حضور امدادگران جمعیت هلال 
احمر الیگودرز،  پلیس راه، اورژانــس ۱۱۵ و آتش 
و  انتقال اجــســاد  و  ــازی  ــاس نشانی، عملیات ره

مصدومان به مراکز درمانی انجام شد.
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فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد گفت: اختلافات قبلی 
در این شهرستان منجر به قتل یک نفر  شد.

به گــزارش رکنا از لرستان؛ سرهنگ مهدی مهدوی کیا 
در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی 
بلافاصله  کمربندی،  خیابان  در  مجروحیت  بــه  منجر 
ماموران انتظامی در محل حاضر شدند. وی افزود: مشاهده 

شد ۲ نفر شامل راکب و ترک نشین موتور سیکلت با سلاح 
جنگی هدف اصابت گلوله قرار گرفتند که مجروحان توسط 

اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
فرمانده انتظامی بروجرد ادامــه داد: متاسفانه یکی از 
مجروحان به علت شدت جراحات در بیمارستان فوت 
کرد و با تحقیقات و اقدامات پلیسی مشخص شد، ضاربان 
با یک دستگاه خودروی پژو و با استفاده از سلاح جنگی، 

تــیــرانــدازی کــردنــد و از محل مــتــواری شدند کــه ضمن 
شناسایی ضاربان،  علت درگیری، اختلافات شخصی 

اعلام شده است.
سرهنگ مهدی مهدوی کیا با اعلام این که ۲ نفر در این 
خصوص دستگیر شده اند، گفت: تلاش ها برای دستگیری 
ضاربان ادامه دارد و پلیس با قاطعیت با هنجارشکنان و 

مخلان نظم و امنیت برخورد قانونی خواهد کرد.

 آدم‌کشی
  مردان کینه جو 
در بروجرد 

عکس ها اختصاصی خراسان

عامل جنایت مسلحانه در حال بازسازی صحنه قتل در حضور قاضی صفری


